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روایتی اتوبیوگرافیک 
از عشق و غم فقدان

عنــوان  زیســتن»  «شــتابان  شــرق: 
رمانی اســت از بریژیت ژیرو، نویســنده 
معاصر فرانســوی که اخیــرا با ترجمه 
آســوله مرادی در نشــر نیلوفر منتشــر 

شده است. 
ژیــرو در این رمان با نگاهــی به اتفاقی 
واقعــی که در زندگــی اش رخ داده به 
تأمل و بازبینــی در مفاهیمی همچون 
عشــق و فقدان و ازدست دادن پرداخته 
اســت. بریژیــت ژیــرو در ژوئــن ۱۹۹۹ 
همســرش را به خاطر تصــادف مرگبار 
داد درحالی کــه در  از دســت  موتــور 
ماه های پیش از آن هــر دو نفر خود را 
وقف بازسازی خانه و کارهای مربوط به 
نقل مکان محل زندگی شان کرده بودند. 
غیرقابل پیش بینــی،  حادثــه  از  پــس 
ژیرو به ســراغ نوشــتن رمان «شــتابان 
را  پرســش  ایــن  و  زیســتن» مــی رود 
مطرح می کنــد که چه عاملــی در کار 
بوده است؛ شــانس، تقدیر یا تصادف؟ 
او در رمان «شــتابان زیســتن» به مرور 
روزهایــی می پــردازد که دســتخوش 
غیرقابل  آشــفتگی های  از  مجموعه ای 
پیش بینی بودند تا بــه آنچه ناگزیر بود 
منجر شــوند؛ قصه زوجی که به قدری 
ســودای نقــل مکان در ســر داشــتند، 
بــه قــدری بی صبرانــه می خواســتند 
کارهــای بازســازی خانه را آغــاز کنند 
که فراموش کردنــد زندگی کردن گاهی 

مخاطره آمیز است.
«شتابان زیســتن» را می توان رمانی 
نویســنده اش  که  نامید  اتوبیوگرافیــک 
آن را پــس از مرگ شــوهرش و با تأمل 
در روزهای رفته نوشــته اســت. بر این 
اســاس عشــق و مــرگ را می تــوان از 
مضامیــن محــوری این رمان دانســت 
امــا بریژیت ژیــرو تنها بــه روایت مرگ 
شــوهرش نپرداخته و مضامین دیگری 
نیز مورد توجهــش بوده اند. درواقع او 
ضمن روایت تجربه ای شــخصی که از 
سر گذرانده، تصویری از جامعه فرانسه، 
مســئله مهاجــرت، آلودگــی محیــط 
بــودن و فاصله  زیســت، بی خانمــان 
میــان حاشــیه و مرکــز هم به دســت 

داده است. 
از این رو اســت که می توان گفت در 
رمان «شتابان زیســتن» امر شخصی با 
امر جمعی پیوند خــورده و حاصل آن 
رمانی خواندنی شــده کــه برنده جایزه 
گنکــور ۲۰۲۲ بوده اســت. بریژیت ژیرو 
نویســنده ۱۰ رمان است که از میان آنها 
می توان به آثاری چون «درحال حاضر»، 
«به عشــق زیادی بها داده شده است»، 
«سال غریب»، «گرگی در کسوت انسان» 

و «روز شجاعت» اشاره کرد.
در بخشــی از رمان «شتابان زیستن» 
می خوانیم: «بیســت ســال سپری شده 
است و من باید سلاحم را زمین بگذارم. 
ترک خانه همچنین بــه معنای عبور از 
توست. طبیعتی که مرا احاطه کرده به 
بتون تبدیل و مناظر ناپدید خواهد شــد. 
مثل آهنگ صدای تو کــه گاهی ناپدید 
می شــود. پس از این ســفرِ بــه غایت 
طولانی. پس از این سیر دیوانه وار که در 
آن ســقوط تو از موتور تمام شکل های 
دیگــر افتــادن را با خود همــراه آورد. 
تمام شــکل های از نو برخاستن را. تمام 
شکل های از نو یافتنت را. چقدر نشانه، 
چقدر پیشامد تصادفی، چقدر قرارهای 
پنهانی. و زندگی ای که نمی شــود از آن 
حرف زد. احســاس می کردم تو در من 
ذوب می شــوی. که مــن هم زمان مرد 
و زن می شــوم. در این مدت دوســتانی 
بوده اند که سعی کرده اند از من مراقبت 
کننــد، کمکم کرده اند خانه را رنگ کنم. 
کتاب هایی نوشــته ام، کلماتی به مثابه 
آجر که می بایســت به هرحال بینشــان 
سیمان می ریختم. و بعد تئو بوده  است 
و خلاقیت و ایده هایش برای زنده کردن 

تو، برای نجات دادن ما».

روان شناسی، هنر و رسانه اجتماعی
شرق: «روان شناسی هنر» و «روان شناسی رسانه اجتماعی» دو کتاب تازه از 
مجموعه ای است با عنوان «روان شناسی همه چیز» که توسط نشر نو منتشر 
می شود. این مجموعه به بررسی عوامل روانی پنهانی می پردازد که ما را از امیال و 
نفــرت ورزی ناخــودآگاه بــه غرایز طبیعی اجتماعی ســوق می دهنــد. هریک از 
کتاب های این مجموعه که به مرور در نشــر نو منتشر خواهند شد، توسط نویسنده 
متخصصی در هر حوزه نوشــته شده و به بررسی این موضوع می پردازد که دانش 
مبتنی بر تحقیق چگونه با حکمت عامیانه و رایج مقایسه می شود و نشان می دهد 
که روان شناسی چگونه می تواند فهم ما را به درستی از زندگی نوین غنی سازد. زبان 
ســاده کتاب ها به فهــم بهتر خواننده کمــک می کند. «روان شناســی نظریه های 
توطئه»، «روان شناســی رانندگی»، «روان شناســی تعصب»، «روان شناسی رسانه 
اجتماعی»، «روان شناســی هنر» و «روان شناســی تروریســم» عناویــن برخی از 

کتاب های این مجموعه است.
«روان شناســی هنــر» نوشــته جورج مدر اســت کــه با ترجمــه محمدرضا 
ابوالقاسمی به فارسی منتشر شده است. نویسنده این کتاب استاد روان شناسی در 
دانشــگاه لینکلن انگلستان است و عمده پژوهش هایش مربوط به ادراک حرکت، 
هنــر و توهم بصری بوده اســت. او در این کتاب به طرح این پرســش ها پرداخته 
کــه: چرا از هنر لذت می بریم؟ چه چیزی ما را به آفرینش آثار هنری برمی انگیزد؟ 
علــوم اعصاب چگونه می توانند ما را در درک ذوق هنری خودمان یاری کنند؟ این 
کتاب درواقع درآمدی درباره مجموعه منتخبی از راه های پرشــماری است که در 
آنها روان شناســی می تواند به ما در درک و تحسین فعالیت های خلاق کمک کند. 
جورج مدر در بخشی از پیشــگفتار کتاب نوشته که شخصا علاقه ای درازمدت به 
هنرهای بصری داشته است اما سال های زیادی را به فراگرفتن و سپس آموزش و 
پژوهش در علم روان شناسی ادراک بصری انسان سپری کرده است. همین علاقه 
به دو عرصه هنرهای بصری و روان شناسی باعث شده که او به سراغ نوشتن کتاب 
«روان شناسی هنر» برود. این کتاب شامل هفت بخش با این عناوین است: «هنر و 
روان شناسی»، «عصب شناســی هنر»، «چرا به هنر می پردازیم؟»، «بازنمایی فضا، 
خطوط شکل ساز و فرم در هنر»، «چه چیزی هنر را تراز اول می کند؟» و «خلاقیت 
در هنر و علم». فصل اول با تذکر اهمیت هنر به منزله نوعی رفتار و با تأکید بر تاریخ 
مشــترک هنر و علم، عرصه را برای سایر فصل های کتاب آماده می کند. این فصل 
با بحث مختصری درباره منظور ما از هنر و درباره ارزش تقسیم هنر به ایسم ها به 
پایان می رسد. فصل دوم با طرح این پرسش که مغز چه ارتباطی با هنر دارد مبانی 
بحث های بعدی را هموار می کند. در این بخش به این پرسش ها هم پرداخته شده 
که چرا برخی اندیشــمندان رویکردهای علمی به هنر را به دیده تردید می نگرند و 
نیز مهم ترین بینش هایی را بررسی می کند که علم مغز درباره هنر عرضه می دارد. 
فصل سوم می پرسد که چرا انسان ها با شور و شوقی وافر به هنر می پردازند. نظریه 
علمی زیربنایی این بحث نظریه تکامل بر اســاس انتخاب طبیعی داروین است و 
فرض می گیرد که دلیل بقای همه اشــکال رفتار انســان در میان جمعیت صرفا 
مزیت آنها برای بقا است. فصل های چهارم و پنجم پرسش هایی را مطرح می کنند 
درباره اینکه انسان ها چگونه هنر بصری می آفرینند. فصل چهارم متمرکز است بر 
اینکه هنرمندان چگونه فضا، خط شکل ســاز و فرم را به تصویر می کشند و فصل 
پنجم اختصاص دارد به بازنمایی رنگ و حرکت. فصل ششم کتاب به این پرسش 
زیباشناســی می پردازد که چه چیزی هنر را فاخر می کند. فصل هفتم کتاب درباره 
خلاقیت اســت و به ویژه می پرسد خلاقیت چقدر برای هنر و علم مهم است و نیز 
درباره ســایر شــباهت های مغفول هنر و علم بحث می کند که البته ما را در درک 

روابط نزدیک این دو نوع رفتار یاری می کنند.

«روان شناســی رسانه اجتماعی» نوشــته کیوران مک مائن است که با ترجمه 
ماندانا افتخار به فارســی منتشــر شده اســت. نویســنده این کتاب دارای دکترای 
تاریخ و نظریه روان شناســی از یونیورسیتی کالج دوبلین است. در علایق پژوهشی 
او روان شناســی و فناوری به هم می پیوندند از جمله در زمینه امنیت ســایبری و 
رسانه اجتماعی. در کتاب «روان شناسی رسانه اجتماعی» به این پرسش ها پرداخته 
شــده که آیا در رسانه اجتماعی ما واقعا خودمان هستیم؟ آیا می شود از ارتباط با 
افرادی که از آنها شــناخت اجمالی آنلاین داریم بهره ای ببریم؟ چرا کسانی سفره 
دل خود را زیاده در ســایت های شبکه های اجتماعی باز می کنند؟ این کتاب دارای 
مقدمه و شش فصل با این عناوین است: «پروفایل ها»، «هم پیوندان»، «آپدیت ها»، 
«رســانه»، «پیام رســانی» و «ارزش ها». در این کتاب تلاش شده توضیح داده شود 
کــه چطور حجم زیادی از امور روزمره و فرهنگ امروزی ما به جایی رســید که از 
رســانه اجتماعی یعنی این ســرویس های به غایت محبوب و جذاب اشــباع شد. 
«روان شناسی رسانه اجتماعی» به این می پردازد که چگونه بخش بزرگی از زندگی 
روزمره ما در فضای آنلاین ســپری می شــود و این موضوع چه تأثیراتی بر هویت 
و به زیســتی و روابط ما می گذارد. کتاب از ســویی نشــان می دهد که پروفایل ها و 
هم پیوندان آنلاین و استاتوس ها و اشتراک گذاری عکس ها چگونه می توانند راهی 
برای ابراز خودمان و شکل دهی به دایره تعاملاتمان باشند و از سوی دیگر مشکلات 
رســانه اجتماعی از قبیل مسائل مربوط به حریم خصوصی را برجسته می کند. از 
فومو (ترسِ جاماندن) گرفته تا فرِپینگ (تغییردادن اطلاعات پروفایل فرد در شبکه 
اجتماعی بدون اجازه او) و از  توییت زدن گرفته تا سلفی گذاشتن، روان شناسی رسانه 
اجتماعی نشان می دهد که رسانه اجتماعی چگونه دنیای ارتباطی کاملا جدیدی 
ایجاد کرده است و خوب یا بد، احتمالا کماکان سهم مهمی در چگونگی درک ما از 
خودمان خواهد داشت. آن طور که خود نویسنده نیز در مقدمه اش نوشته این کتاب 
می خواهد به چند پرسش  پاسخ دهد که برخی از آنها عبارت اند از: چگونه هویت 
خود را در پروفایل های نامنعطف رسانه اجتماعی ابراز می کنیم؟ چرا واقعی بودن 
در رســانه اجتماعی کار ســختی به نظر می رســد؟ چرا برخی از افراد فریپینگ را 
ســرگرم کننده می دانند در حالی که دیگران نمی داننــد؟ آیا در محیط هایی که در 
آنها ناشناس هستیم همچنان می توانیم خودمان باشیم؟ آیا می توانیم از برقراری 
ارتباط با افرادی که از آنها شــناخت اجمالی داریم ســود ببریم؟ کدام سرویس ها 

برای حفظ دوستی های معنادار از همه بهتر هستند؟

رادیو گردون؛ محصول دوران کرونا
جایزه ارغوان ویژه داستان نویســان زیر ۳۰ ســالی برگزار 
می شــود که داســتان چاپ شــده ای ندارند. گروه هدف این 
جایــزه، عمومــا بیشــتر اوقات خــود را در فضــای مجازی 
می گذرانند و ســرآغاز این بحث درباره انتشــار نســخه های 
صوتی داســتان های برگزیده در رادیو گردون است؛ رادیویی 
که محصول دوران کروناست؛ دورانی که اغلب ما خانه نشین 
شده بودیم و آرش صادقی هم که در خانه یکی از دوستانش 
در خارج از کشور مانده بود، با مشاهده تجربه فرزند نوجوان 
آنان، به ایــده راه اندازی یــک رادیو می رســد، تجربه ای که 
این گونه توضیحش می دهد: «متوجه شــدم مدرســه فرزند 
نوجوان دوســتانم، داســتان های کتاب ادبیــات را به صورت 
صوتی ضبط می کند و هر روز برای بچه ها می فرســتد. ایده 
شــکل گیری رادیو گردون از آنجا آغاز شــد. فکر کردم شاید 
راه حلی باشــد که داســتان های کوتاه بهتر شــناخته شوند 
چراکه ایــن روزها بخش زیادی از زمــان بچه های جوان در 
فضای مجازی و نت می گذرد و در این فضا هم بیشــتر متون 
کوتاه، فیلم های کوتــاه و... کاربرد دارد. دیدم به خصوص در 
کشــور های دیگر ضبط داستان کوتاه خیلی رواج پیدا کرده و 
خیلی از بازیگران داستان های کتاب های درسی را به صورت 
صوتــی ضبط می کنند. هرچند آنجــا همه چیز جنبه تجاری 
دارد، ولــی به این شــیوه بچه ها به ادبیات و داســتان کوتاه 

علاقه مند می شوند».
اوژن حقیقی نیز در ادامه این توضیحات می گوید: «چون 
کار «ارغوان» شناسایی استعدادهای تازه است، تلاش کردیم 
با این شــیوه، بعد از چــاپ کتاب، زمینه دیگــری برای بهتر 
دیده شــدن آثار برگزیده پیدا  کنیم کــه در این بخش، بهرنگ 
تنکابنی خیلی همراهی کرد تا «رادیو گردون» شــکل گرفت 
کــه در آن، برخی از داســتان های منتخب جایــزه ارغوان را 
ضبط و منتشــر می کنیم. برای ضبط داســتان ها از دوستانی 
کمــک گرفتیم که بــه ادبیات و کتاب علاقه منــد بودند و در 
این زمینه تجربه داشــتند و قبلا هم آثــاری را معرفی کرده 
بودنــد. آنان نیز بدون نــگاه مالی و صرفا با نــگاه حمایتی، 

با ما همراه شدند».
ســجاد افشــاریان و گلاره عباســی، به عنــوان دو نفر از 
چهره هایی که در خوانش این داستان ها مشارکت داشته اند، 
انگیزه و تجربه خود را از خوانش داستان یک نویسنده جوان 

این گونه روایت می کنند:
عباسی: چون تجربه چاپ یک کتاب را دارم و پیگیر انتشار 
دومین کتابم هســتم، درک می کنم انتشــار کتــاب برای یک 
جوان ناشناخته، چقدر دشوار است. برای من این علاقه مندی 
از دو جا سرچشــمه می گیرد؛ خودم دوستدار نوشتن هستم 
و از انتشــار اولین داســتانم در روزنامه «شــرق»، ۲۱ ســال 
می گذرد. دســت کم از زمانی که شــاگرد آقــای محمدعلی 
بودم و داســتانم در «شرق» چاپ شــد، در این فضا بوده ام. 
بنابراین از طرف کســی که خودش می نویسد، به حمایت از 
این جریان علاقه مندم و چون در «رادیو سوینا» تولیدکننده ام، 
دشــواری های این کار را می دانم. یعنی بخشی از این ماجرا، 
لذت شخصی اســت؛ اینکه داستان یک جوان چقدر برایمان 
جذاب و تکان دهنده باشــد و ما را دچار تغییر کند و از رکود 
بیرون بیاورد و بخش دیگر ، تأثیرگذاری اســت. ممکن است 
انجــام برخی از کارها مثلا برنامه ســازی بــرای کودکان، کار 
محبوب من نباشــد ولی تأثیرگذاری آن بر نســلی از بچه ها 
مهم اســت و ایــن بخش مرا به وجد مــی آورد. بنابراین این 
حمایت، دو سمت دارد؛ هم تولیدکننده و هم نویسنده جوان.
افشــاریان: وقتی اوژن برای خواندن داستان یکی از این 
بچه ها تماس گرفــت، یاد دوران دانشــجویی خودم افتادم 
که خیلی داســتان کوتاه می نوشــتم و آن زمان دسترسی به 
نویســندگان معروف، خیلی سخت بود. گاهی تا دم در خانه 
محمــد صالح علا می رفتــم و گاهی در کافه شــوکا، یارعلی 
پورمقدم را می دیدم که اگر می گفت داســتانت بدک نیست، 
هفته مرا ساخته بود. اما در آشوب امروز که نسل های بعد از 
ما در یک نومیدی به سر می برند که اصلا قرار است چه کسی 
کارشــان را بخواند و چاپ کتاب پول می خواهد و... جایزه ای 
ماننــد ارغوان با چاپ کتاب نویســندگان جــوان، راه را برای 
آنان هموار می کند و خوانش داســتان ها توســط چهره های 
شناخته شده، قطعا باعث بیشتر شنیده شدن آنها می شود که 

اتفاق بسیار خوبی است. با خواندن این داستان متوجه شدم 
این نســل چقدر واقعی اســت و چقدر در ادبیات شان خون 
جاری اســت و مرگ و زندگی برایشــان مسئله است. تجربه 

شخصی آن نویسنده برایم خیلی جذاب بود.
حقیقــی هم معتقد اســت ایــن ماجرا بر دو گــروه تأثیر 
می گذارد؛ هم چهره های بیشــتری را بــه حمایت از جوانان 
تشــویق می کند و هم برای نویسنده ای که داستانش خوانده 
شده، ایجاد انگیزه می کند. او البته از نکته دیگری هم سخن 
می گوید: «با شکل گیری رادیوهای صوتی، جریانی منتقد راه 
افتاد که چرا بازیگران این داســتان ها را می خوانند در حالی 
که بازیگران به واســطه آموزش های بازیگری و شــغل خود، 
بهتر می توانند یک داســتان را اجرا کننــد به خصوص که ما 
در کارهایمان به ســمت نمایش نامه رادیویی می رویم. دلیل 
کم اهمیت تر هم این اســت کــه به دلیل مشــهوربودن آن 

بازیگر، آن داستان بیشتر دیده و شنیده می شود».

شنیدن داستان
اما نکته بعدی این است که با وجود این همراهی ها، این 

داستان ها چقدر شنیده می شوند؟
عباســی می گویــد: «در جایگاه تولیدکننده، همیشــه این 
دغدغه هســت که این کارها چقدر خوانده و شنیده می شود 
ولی خوشــبختانه با بررســی هایی که کردیــم، دیدیم اتفاقا 
مخاطب کم نیســت. حتی اگر این داســتان ها بر زندگی یک 
نفر تأثیر بگذارد، جای خوشــحالی است و انرژی که گذاشته 
می شــود، به نتیجه می رســد که البته این پروســه برای من 

لذت بخش است».
پرســش بعدی ما این اســت که آیا جوایز ادبی و انتشار 
کتاب هــای صوتی می تواند بر فروش نســخه های چاپی آثار 
تأثیری داشــته باشد؟ که افشــاریان در  این باره تأکید می کند: 
«در جوایزی که شــأنیت و رسمیت داشته باشند، حتما اتفاق 
می افتــد مثل جایزه گلشــیری یا احمد محمــود. در ادبیات 

تأثیرگذار  ادبــی  جوایــز  همچنــان 
اســت چون با کثرت زیادی مواجه 

نیستیم».
پــای کتاب که بــه میــان بیاید، 
همیشه یک جای بحث، ابراز تأسف 
دربــاره شــمارگان کتاب در کشــور 

ماست.
موضوعــی که حقیقی درباره آن 
چنین می گوید: «شــمارگان کتاب به 
رقم هایی مانند ۳۵۰ نســخه رسیده 
که در یک شــهر ۱۰ میلیونی و کشور 
۸۰ میلیونی، دردناک اســت و شاید 
حتــی همیــن تعــداد هــم فروش 
نداشــته باشد. این مســئله از دیرباز 
بوده که هزینه چاپ کتاب بالاســت 

و خریــدار هم کــم. بنابراین ناشــر ترجیح می دهــد فقط با 
نویســندگان معروف کار کند که بازگشت سرمایه اش تضمین 
شــود. قبلا هم این وضعیت بوده ولی به این ســختی نبوده 

است».
افشــاریان اما با مقایسه شرایط گذشــته و امروز می گوید: 
«قبــلا ریتم زندگی متفــاوت بود. مردم در آرامش بیشــتری 
به ســر می بردند و برای گذران اوقــات فراغت خود از کتاب 
اســتفاده می کردند اما الان بیشــتر وقت خــود را در فضای 

مجازی سپری می کنند».
ابراز تأســف از وضعیت ســرانه مطالعه، دیگر ترجیع بند 
تکراری در بحث کتاب است. حالا اما این دغدغه وجود دارد 
که آیا می توان شنیده شــدن کتاب های صوتی را جزء ســرانه 

مطالعه به حساب آورد؟
صادقی: «افراد بسیاری را می شناسم که نمی خوانند ولی 
مــدام قصه صوتی گــوش می دهند. ممکن اســت حوصله 
خواندن نداشــته باشند یا کارشــان طوری باشد که بتوان در 
خلال آن داســتان صوتی گوش داد یا مثلا در موقعیت هایی 
مانند ترافیک، به راحتی می توان داســتان صوتی گوش داد. 
باغبانی می شناسم که سواد چندانی هم ندارد ولی مدام در 

حال گوش دادن به داستان صوتی است».
عباســی: «تفکیک این دو بخش، مقاومتی است در برابر 

این جریان. نمی دانم از نظر علمی چگونه آمارگیری می شود 
ولی نمی توان روبه روی تکنولوژی ایستاد چون در دنیا همین 
اســت. جمعیتی که به عنوان مخاطب با آنان سروکار دارم، 

این تفکیک ها برایشان بی معنی است».
افشــاریان: «بســیاری، پی دی اف کتاب ها را می خوانند. 
اصلا خواندن و شــنیدن قصه همیشه به هم آمیخته است. 
همچنان که در گذشته قصه خواندن باب بوده. با آمار و ارقام 
نمی توانیم به سرانه مطالعه و آمار کتابخوان و... دست پیدا 
کنیــم. ولی در این ســال ها که تجربه کتابفــروش بودن هم 
دارم، دیده ام اســتقبال از کتاب، خوب است. به جای بررسی 
آمــاری، باید ببینیم چقدر تأثیر کاربــردی دارد. نزدیک چهار، 
پنج ســال اســت که ادبیات داســتانی دوباره دارد به سینما 
ورود می کند. یعنی متوجه شده اند برای یک سینمای درست، 
بایــد به ادبیات تکیه کنند. اگر به کتــاب به عنوان یک کالای 
فرهنگی نگاه کنیم، باید ببینیم بعد از انتشار، چه راهی برای 
معرفی بهتر آن داریــم؛ از طراحی جلد تا روش های دیگری 
برای بیشــتر خوانده شدن. گاه روش هایی مانند انتشار اثر یک 
نویسنده معروف در کنار جوان ترها، همه معادلات را عوض 
می کنــد. این دیگر به اتاق فکر و ایده پــردازی ما برمی گردد. 
مهم ترین رســانه هر کشــوری، تلویزیون آن اســت ولی در 
تلویزیون مــان، «کتاب باز» را که تنهــا برنامه جذاب در زمینه 

کتاب بود، تعطیل کردیم».
عباسی: «بیشــتر برنامه های فرهنگی ما خسته کننده اند و 

باید شیوه ارائه مان را جذاب تر کنیم».

کشف نویسنده
پرســش بعدی این اســت که در کشــور ما چقدر زمینه 
برای معرفی اســتعدادهای جوان فراهم است و در این بین 

جایزه های ادبی چه نقشی دارند؟
افشاریان: «نویســندگانی داریم که سال ها کار می کنند و 
ناگهان در یک جایزه ادبی کشــف می شــوند و متأسفانه نوع 
دیگر این معرفی، مرگ افراد اســت. 
ما دچار یک خودتخریبی هســتیم و 
با کلماتی مانند این دهه هشتادی ها 
و... خود را ویران می کنیم. در حالی 
کــه در ایــن نســل اســتعدادهایی 
شــگفت انگیز وجــود دارد. آنان به 
واسطه آشــنایی با زبان انگلیسی و 
تکنولوژی با دنیا در ارتباط هســتند 
و حیــف اســت کــه توانایی هــای 
حیرت انگیزشان تکثیر نشود و فضای 
کار به آنان داده نشــود. ما نسبت به 
ســرمایه هایمان خیلــی بی توجهی 
می کنیــم و ایــن غم انگیز اســت». 
حقیقــی: «اصلا شــکل گیری جایزه 
ارغوان برای شناسایی استعدادهای 
جوان بود چون در حال حاضر فقط آثار نویســندگان مشهور 
منتشر می شــود. قرار هم نیست همه برگزیدگان ما نویسنده 
شــوند. ضمن اینکه همیشــه در میانه راه، عده ای کار را رها 
می کنند. ولی اگر فقط چند نویســنده از دل این جایزه بیرون 
بیاید، کافی اســت. خوشبختانه بعد از پنج دوره، چهار نفر از 

برگزیدگان ما کتاب خود را به طور مستقل چاپ کرده اند».
او ســخنان خود را بــا قدردانی از حامیــان رادیو گردون، 
چهره هایی که با خوانش داستان ها و نیز کسانی که با ساخت 

موسیقی، همراه این رادیو بوده اند، به پایان می رساند.

فراخوان جایزه ارغوان
هرچند حالا دیگــر عید هم رنگ وبوی گذشــته را ندارد، 
با این حــال برگزارکنندگان جایزه ادبــی «ارغوان» از جوانان 
علاقه مند به نوشتن، دعوت می کنند در تعطیلات نوروز دست 
به قلم بشــوند و تا نیمه فروردین ســال آینده، داستان های 
خــود را با موضوع «تردید» به وب ســایت این جایزه ادبی به 
انتخاب  www.jayezeharghavan.ir بفرستند. هیئت  نشانی 
ششــمین دوره  مسابقه  داستان کوتاه نویسی ارغوان را فرهاد 
توحیدی، محمد چرمشــیر، عالیه عطایی، مهسا محبعلی و 
فرشته نوبخت تشکیل می دهند و داوری داستان ها بر عهده 

احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان است.

عطف نگاه

فرهنگفرهنگ

فراخوان جایزه ادبی ارغوان: داستان با موضوع «تردید»

خواندن و شنیدن قصه
تعطیلات نوروز همیشــه فرصت خوبی بوده برای مطالعه اما تغییر مناسبات زندگی 
در جهان امــروز و تمرکز افراد بر فضای مجازی، شــیوه کتاب خوانــی را نیز عوض 
کــرده و این روزهــا خواندن نســخه های الکترونیکی یا گــوش دادن به کتاب های 
صوتی به عادات روتین بســیاری از ما تبدیل شــده اســت. برگزارکنندگان جایزه 
ارغوان نیز با همین نگاه، برخی از آثار برگزیده خــود را در رادیویی با نام «گردون» و 
با کمک چهره های شناخته شــده، ضبط و منتشــر می کنند. اوژن حقیقی، بنیان گذار 

و دبیر جایزه «ارغوان»، همراه با آرش صادقی عضو شــورای سیاســت گذاری این 
جایزه و گلاره عباســی و ســجاد افشــاریان به عنوان دو هنرمندی که داستان های 
برگزیــدگان این جایزه را بــه صورت صوتی ضبــط کرده انــد، در آخرین روزهای 
اســفند در نشســتی گردهم آمدند و از وضعیــت کتاب و کتابخوانی، شــیوه های 
اســتعدادیابی در کشــور ما و البته کتاب های صوتی که این روزها متداول شــده، 

سخن گفتند.

شتابان زیستن
نویسنده: بریژیت ژیرو
تـرجمـه: آسوله مرادى

نـاشـر: نیلوفر

روان شناسی رسانه اجتماعی
نویسنده: کیوران مک مائن

تـرجمـه: ماندانا افتخار
نـاشـر: نو

روان شناسی هنر
نویسنده: جورج مدر

تـرجمـه: محمدرضا ابوالقاسمى
نـاشـر: نو


